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 مانهزپیشگام 
 

  نژادایرج پارسی
 

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، (1397تا  1334)از ، مجموعۀ مقالات سیروس پرهامهمگام با زمانه، 
کتاب حاوی بیش از صد مقاله از سیروس پرهام منتقد ادبی، هنرشناس، پژوهشگر اسناد 

در  1397تا  1334های سال تاریخی و ویراستار کتاب در ایران است. این مقالات در فاصلۀ
اکنون در یک کتاب، به صورتی آراسته و پیراسته، در نشریات معتبر ایران به چاپ رسیده و هم

 دسترس ما قرار گرفته است.
پژوهش و  .3پژوهش و نقد هنری  .2پژوهش و نقد ا دبی  .1چهار بخش:  در مانهزهمگام با 
 یم شده است. زیر و بم ترجمه و ویرایش تنظ .4نقد تاریخی 

های کتاب که نویسندۀ گرانمایۀ مقالات در یادداشت مقدمۀ کتاب آرزو کرده که بیشتر مقاله
که خود در نقد و پژوهش مطرح کرده همتراز  یسه سال نوشته، با معیارها و موازینوطی شصت

زده بوده هایش شتابها و برداشتها و گماناری ندارد که شاید بعضی حدسکباشد. با این همه ان
 و او به راه خطا رفته باشد.

 "همگام با زمانه"و اما واقعیت این است که هرچند سیروس پرهام از مسیر فروتنی خود را 
خود بوده است: پیشگام در نقد ادبی تحلیلی، ویرایش انۀ انده، اما به گمان من او پیشگام زمخو

در شناساندن آثار تاریخی هنر  ، اوهمهسازمان اسناد ملی ایران. افزون بر این بنیانگذاری کتاب و
و معرفی فرشبافی  سیری در هنر ایرانایران، سرپرستی کار ویرایش ترجمۀ دورۀ سیزده جلدی 

 و قالی ایران به جهانیان سهمی موثر داشته است. 
موافق نظر هرجا که اله را ام که مطالب هر مقمن در بررسی این مجموعه مقالات کوشیده

پردۀ ام از نقد بییید یاد کنم و هرجا که مطلبی را خلاف رای خود دیدهأام از ان به تخود یافته
آن درنگذرم. استاد پرهام خود به من آموخته که منتقد ادبی در کار خود باید به دور از ملاحظه 

 پوشی عمل کند.کاری و پردهو محافظه
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توان به سهم و سابقۀ سیروس پرهام در نقد ادبی، مقالات بخش اول کتاب میبا نگاهی به 
گذشته از توجه به موازین نقد  ،انتقاد کتاب صورت گرفته، پی برد. در این مقالات که در قالبِ

منتقد علمی و عقل نقاد، انصاف اعتدالی که در بررسی کتاب رعایت شده قابل ملاحظه است. 
در بحث از شود. ها را یادآور میبیند و کمبودها و کاستیکار نویسنده میعیب و هنر اثر را در 

و آگاهی منتقد پی  تواند به دانشمختلف، خاصه رمان و داستان و شعر، خواننده می موضوعات
ام که حدس و گمان و بارها دریافته»با این همه منتقد باکی ندارد از این که اعتراف کند  بَرَد.
 «ام.گدار به آب زده و بر خطا رفتهجا بوده و بیبزدۀ من ناروا و نابهای شتاداشتبر

ها و و اما آنچه مسلم است این است که نویسنده در کار انتقاد، با همۀ وابستگی به سلیقه
تمایلات شخصی و مسلکی، از حبّ و بغض شخصی برکنار بوده و کتاب را جز به قصد ارزیابی و 

های آن بررسی نکرده است. او چنان به این کار خود ایمان دارد که ها و قوتیاد کردن از ضعف
حتی در مورد خود نیز انتظار دارد که اثرش مورد نقد قرار گیرد تا بتواند خطاهایش را رفع کند 

شود یادآور می والت ویتمنکه در یادداشتی بر ترجمۀ خود از اشعار و به کمال کار بکوشد. چنان
که پس از این است از این مندگلهشود، اما او ز چهل سال تجدید چاپ میکه کتاب پس ابا آن

نظران دارد، چرا مورد انتقاد صاحب مدت دراز، ترجمۀ او که متن انگلیسی شعرها را نیز دربر
 قرار نگرفته تا او بتواند چاپ تازۀ کتاب را با اِعمال نظر منتقدان اصلاح کند.

 ونقد  هنرهای مردم ایران اختصاص یافته و دربردارندۀبخش دوم کتاب بیشتر به آثار 
 ناییِو دا ای است در ظرائف قالی ایرانی که همه برخاسته از آگاهی و دانشنظرهای سنجیده

 ا کند.انی آشنر ایرتواند خواننده را با ظرائف این عنصر از هنمنتقد است و مطالعۀ آن می بسیارِ
ر خود ز عماهای دراز تاریخی ایران است که مؤلف سال بخش سوم کتاب در نقد آثار و اسناد

گذاری نیانعاشقانه بر سر این کار گذاشته و اطلاعات مهمی از چگونگی کار خود را در ب را
 سازمان اسناد ملی ایران به دست داده است.

                                                           

 سخن نویسنده، ص ده.همگام با زمانه ، 

  ،531ص همان. 
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اما حمیت و غیرت ملی او تنها در حفظ اسناد مکتوب تاریخی ایران نیست. او در نگاهبانی و 
یرمجاز به غارت رفته، خاطری غهای ها در کاوشگهداری آثار باستانی ایران، که در این سالن

رۀ لرستان، لماکَیادداشت او در چگونگی تاراج گنجینۀ ملی و باستانی کَدردمند و پریشان دارد. 
 بار اوست.دهندۀ خاطرِ رنجور و حسرتکه ششمین گنجینۀ باستانی جهانی است، نشان

 
در بخش چهارم کتاب روایت مؤلف است از کار  "های ترجمه و ویرایشزیروبم"ی هامقاله

در زمان بازگشتش از امریکا به ایران،  است. او خود بنیانگذار آن در ایران بوده که ویرایش کتاب
نخستین کس بود. در  او ها با انگلیسیقابلۀ ترجمهزاده، در کار مبه درخواست همایون صنعتی

سیروس پرهام پیوستند و  به الله مجتبایی و نجف دریابندریپی او بود که منوچهر انور و فتح
افزون بر ویرایش  وا گفتند شکل گرفت.می (editing)کار ویرایش کتاب، که آن زمان ادیتینگ 

های آموزنده و ادداشتتاریخ هنر ایران ویراسته و پیراسته است. ی های بسیاری را ازترجمه، متن
 ای که برای همۀ جماعت اهل کتاب تنها برای ویراستاران حرفهاستادانۀ او در این زمینه نه

 تواند سودمند باشد.می
 

هرچند وقت زیادی از مرا گرفت، به نیت بررسی،  همگام با زمانه مقالات هو اما مطالعۀ مجموع
 دم نصیبم کرد.اش بواما بهرۀ فراوانی از مباحثی که دلبسته

 انتقادبیشتر معطوف به بخش اول کتاب شده که خاص  من هایدر این بررسی یادداشت
ام و هر آنچه اعتنا نبودههای دوم و سوم و چهارم کتاب نیز بیکتاب است، اما به مباحث بخش

گفتار  برای پرهیز از درازی گفتار از بررسی چند ،ام. اماام یادآور شدهرا که درخور یاد دیده
 پراکنده درگذشتم.

و داستان و پژوهش و  در موضوعات مشابه مانند شعر های انتقادی رادر بررسی خود مقاله
 ام.در پی هم آوردهنقد هنری 

 
نثری دقیق و  ؛ذکر جمیل از نثر شیوای سیروس پرهام کامل نیستاین یادداشت مقدمه بی
های نثر فصیح معاصر است؛ نثری که دقت در ادای گمان از نمونهدرست و تندرست که بی
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رانگی الفاظ نکرده است. به گمان من این خصوصیت از نثر او عمعانی را فدای زیبایی و شا
گاه سنجد و آنزبان انگلیسی است که نخست معانی را در ذهن خود می رون تسلطش بمره
گویی در امان مانده زنویسی و پراکندهکند. از این روست که او از دراآهستگی بر کاغذ ثبت میبه

 است.
 
 

 شعر
 *اشک و بوسه

 کارمجموعۀ شعر فریدون
ر و ۀ هزاهای مطالعۀ مجموعه مقالات پرهام بازیابی نام مشاهیری است که در دهاز موهبت

نر ر و ههشت مرداد سی و دو، به ترکتازی در میدان شعو  تسسیصد و سی، پس از کودتای بی
 د.ندر کار برخوردار بوده باش که از حداقل قابلیت و اهلیتآنیبودند، بپرداخته 
 ا ترجمۀفته تهای متفاوتی از شعر و ادبیات گراینان فریدون کار بود که در حوزه ۀاز جمل

ر داشت معتب زد و ظاهراً به علت زدوبندی که با معاریففلسفه و رمان و مباحث ادبی قلم می
 گرفت.گرفت و یا اصلاً او را جدی نمیای بر او نمیردهخکسی 

شک ا فترای، در بررسی ددر چنین اوضاع و احوالی است که سیروس پرهام بی هیچ ملاحظه
 رسد:به حساب او می و بوسه

رد راهم آوفهای او باوری شرح حال گویندۀ اشک و بوسه را از روی شعررار باشد آدم خوشقاگر 
در  وها انیول کامراو بعد دو فصل باز کند و در فصل  "ژوان شاعردون "باید در سرلوحه بنویسد 

ه هرجا گویند های عشقی شاعر را توصیف کند. در سرتاسر این مجموعه شعرفصل دوم ناکامی
مرد " ود را تنهاخبه دنبال اوست... گوینده  "دلبری"و  "پیکریپری"و  "ماهرویی"رود که می

 گوید:یم "پیکرپری"داند و به می "شهر
 بی تأمل به سوی من بشتاب  ازوی گرم مرد اگر خواهیب

                                                           
 .18ـ16، ص همگام با زمانه/  1335، 1، دورۀ هفتم، ش سخن *
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زار را ه "رشاعر شه"گوید: رسیم که میبه اعلامیۀ گوینده می "عشق شاعر"و در قطعۀ 
 معشوقه باید تا بتواند:
 ش مهینگه بردَ دست در آغو  ب پروین گیرد از ل بوسه گه

 شهینای چند سر و زلف لحظه  زو با دگونۀ سرخ پری بوس
کلمات  همه سست، هاهم ندارد. مصراع شاعرانهفقط احساس، بلکه زبان و بیان گوینده نه

 ای و بازاری است:وارفته و بیان روزنامه
 تر استزونـتهای من ز تو افـاش   لخت و عریان شو بیا در بسترم
 پیش چشمانم چنان تو دلبر است   هر زن زیبا و گرم و مهـرجوی

 
 نویسد:می اشک و بوسهتر فبا جدیت در نقد دهمچنان منتقد 

سر از  "تنوع"و یا به خاطر  "تمدد اعصاب"و  "رفع خستگی"گاهی یا صرفاً برای گوینده گاه
و  "ملت"ای دربارۀ اندازد و چند کلمهو خیابان می دارد و نگاهی به کوچهمعشوقه برمی ۀسین

آورد. همین است که دمۀ کتاب( بر زبان میمیهنان خود )در مقهای همو تلخی "هانابسامانی"
های زندگی روزمره گوینده فاقد درک و یا حتی احساس واقعیت "میهنی"اصطلاح رهای بهعش

به قصۀ « میهنی»نیست. این شعرهای  "هااهل این حرف"است. پیداست که گوینده اصلاً 
است و نه اهل بزم. نه در موقع بیان دانیم که نقال نه مرد رزم می ها شبیه است.خانهقهوه نقالان

کند تصور بیان می اندازد و نه از محیط و نوع داستانی کهقصه اندیشه و تفکر خود را به کار می
ها است از بر هایی را که سالتمام قصه زنده و روشنی دارد. با این همه با آب و تاب و حرارتِ

 کند.دارد بازگو می
 

 تاب بهکسزاوار ملاحظات انتقادی جدی نبوده است. شاید اگر اشک و بوسه راستی اما به
 بود.یتر مشد مناسبهای طنز او برخوردار میافتاد و از نوازشزاد میزشکپچنگ ایرج 

 

                                                           

 18ـ16، ص همگام با زمانه/  1335، 1، دورۀ هفتم، ش سخن. 
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 *اسیر
 زادنخستین دفتر شعر فروغ فرخ
 نشردین شفا ال، در هجده سالگی، با مقدمۀ شجاع1332ر که در اعپرهام بر این نخستین دفتر ش

درستی به او یادداشت کوتاهی نوشته است. ،به چاپ دوم رسیده 1334یافته و دو سال بعد در 
 د: دانمی رانیزن ای یای دربارۀ حق آزادی جنسنامهمایه و مضمون آثار این دفتر شاعر را بیان

 
 یخواهر من ز چه رو خاموش  خیز از جای و طلب کن حق خود

 یـگر نوشـخون مردان ستم  سـای که باید زین پـز از جـخی
 

خود  پرسد که آیا شاعر محرومیتدرستی میفروغ به "احساس شاعرانه"منتقد ضمن درک 
که در  داندمین ،داندمی "اسیر قفس مردان"داند؟ آیا او که خود را را تنها محرومیت جنسی می
 یک از حقوق انسانی برخوردار نیستند؟ جامعۀ ایرانی زن و مرد هیچ

پروین »نویسد: و قیاس آن با آثار پروین اعتصامی می اسیرر اشاره به شعرهای دفتر و د
  «احساسات خود را با منطق اجتماعی درآمیخته و بدان روح فلسفی بخشیده است.

و  ر صورتهای آشکار شعرهای فروغ در نخستین آثار، دجا، با پذیرفتن همۀ خامیدر این
 یاتسحن بیا ساختار و مضمون و معنا، جای بحث باقی است که پروین، با پرهیز و گریز خود از

شعر  گوهر طبیعی انسانی و روی آوردن به اجتماعیات، تا چه حد توانسته به ذات و غرائزو 
بت ثوزگار رترین آثار شعر را در دفتر دانههنرمن تولدی دیگرنزدیک شود و چگونه فروغ در 

 کرده است.
 

 
                                                           

 .23ـ21، ص همگام با زمانه/  1335، اردیبهشت 5، ش انتقاد کتاب  *

  22همان، ص. 
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 *چشمه

 دفتر شعر محمدعلی اسلامی ندوشن
نش و بی شاعر در روش  شعراز تغییرِ« دگرگونی یک شاعر»منتقد در یادداشت خود با عنوان 

یی نسبت جوزهکند و شعرهای این دفتر را به نسبت آثار پیشین او به هوس تاشاعری انتقاد می
 دهد: هوسی که شاعر را به انحطاط کشانده است.می

ه به او کنبوده و آنچه  "شاعر"حقیقت این است که اسلامی ندوشن هرگز به معنای حقیقی 
 فننمتشاعر  اش بوده است. خوشبختانههای ایام جوانیانتشار داده صرفاً تفنن "شعر"عنوان 

رخور اری دراه تحقیقات ادبی رفت و آثپس از گذشت چند سال از این بیماری شفا یافت و به 
 توجه به یادگار گذاشت.

ز صورت اشته آورده، گذ چشمه هایی که پرهام در یادداشت انتقادی خود از دفترو اما نمونه
 :ای نبرده استترین بهرهشعری کوچک جوهرای است که از های یاوهو ساختار، حرف

 
 دریاستتر از ای که پرشکوهاگر کوه آب را دیده

 شمار موج داردو دریا را که بی
 خوابد می ای که چون کودکی در گهوارۀ موجو صبح را دیده

 توانی شنید.های زندگی را میپیام گام
 

 ده بایدری بودر انصراف اسلامی ندوشن به شاعری به امید تأثی اگر یادداشت انتقادی پرهام
 گفت که این امید برآورده شده است.

 
 
 

                                                           
 .34ـ32/ همگام با زمانه، ص  1335، دی ـ اسفند، 12ـ11، ش انتقاد کتاب  *

 33، ص همگام با زمانه . 
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 *سکوتشکست 
 نظم و نثر از کارومجموعۀ 

آشنا  سخن در روزگار نوجوانی ما، همسن و سالان امروز ما، هشتادسالگان، همه با ماهنامۀ
 فتگی آنلات هشعر بسیاری از مج ۀهای خوب شعر نو را در آن بیابند. در صفحنبودند تا نمونه

نتیجه در ر بود.و مبتذل در شع های نازلشد که غالباً از نمونهزمان آثاری معرفی و ترویج می
ز اگذشته  ینانالات سربرآوردند و به شهرت رسیدند. کسانی مانند فریدون کار و کارو از این مج

چند در . هرای شعر، از نوشتن به فارسی درست و رسا نیز عاجز بودندنبیگانگی با صورت و مع
وانندۀ که خ جا بودیان تا آنشد، اما ضعف بآثار این جماعت گاه حس و معنایی تازه یافت می

 کرد.شعر را بیزار و دلزده می
ه وز را کآن ر جوانان دوستدار شعر شین جماعت بود که لحن و مایۀ آثارکارو یکی از افراد ا

 کهاین اصه؛ خه بوداز عقرب زلف و کمان ابرو و بادام چشم خسته شده بودند به خود جلب کرد
چشم  به "خلق ستمدیده و دربند"شاراتی هم به او ا "شورانگیزاحساسات " ۀدر عبارات گسست

 شد. خورد که موجب خرسندی میمی
 

 گوید:درستی میکارو به شکست سکوتپرهام در بررسی انتقادی خود از 
ست ااس کرده به شدت تمام احس فهمد. کمتر کسی آنچه را اوهای او را میکمتر کسی حرف

 .دشنومی دای او راکشد کمتر کسی صدر اوج صدای خود فریاد می گاه کهکند. با ایناحساس می
شکسته  ارفته وست و وبرد سکه به کار می او قدرت بیان تخیلات و افکار خود را ندارد. عباراتی

کند یم میل هیسروته بیای، که گاه باندازهنظمی و پراکندگی بینثر او بیبسته است. در شعر و 
 گونهیچد صفحه هکه پس از خواندن چن کند، به طوریدهد و گاه گیج میخواننده را آزار می

 د: گویمی شود.بیدار نمی احساس نیرومندی در او
 بر تار غروب زندگی پود شدم! بزن! بزن! که نابود شدم       لطبا

                                                           
 .27ـ25، ص همگام با زمانه/  1335، اسفند 11، دورۀ هفتم، ش سخن *
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دانم در هیچ کشوری رسم نیست که من می جاکه نه فقط در ایران، بلکه تا آناین گذشته از
« تارِ غروب زندگی پود شدن بر»که منظور شاعر از در مرگ کسی طبل بکوبند، معلوم نیست  که

و پود را دو چیز متفاوت و حتی متضاد انگاشته که تازه با این فرض هم  چیست؟ ظاهراً شاعر تار
 * «آید.به دست نمی مفهوم درستی

 
 ت سکوتشکس دفتریگری از آثار نظم و نثر های دمنتقد در بررسی انتقادی خود و نمونه

 آورده که همه شاهدی است بر پریشانی فکر و نابسامانی زبان گویندۀ آن کلمات. 
غاز آه ک ،(1335ر این یادداشت انتقادی درمجلۀ سخن آن زمان )اسفند شناگفته نماند ن

 سودمند و روشنگرانه بود. ،انتشار عبارات پریشانی به نام شعر نو بود
 

 عصیان
 زاددومین دفتر شعر فروغ فرخ

 زد.پردازاد میبه دومین دفتر شعر فروغ فرخ اسیرسیروس پرهام در پی بررسی انتقادی از 
 چیزی ای نیست. او برهتازعصیان شاعر در شعرهای این دفتر عصیان  ،به گمان منتقد

ز ام آمدن خداوند. به خشها پیش بر آن شوریده است: بر جبر و قهر شورد که انسان قرنمی
 سوفانهفیل ی حسرتِسرانجامیِ هست. و بر بیایمآمدهکه بدون خواست و ارادۀ خود به وجود این

 رای انسانگشاید بهایی که شاعر می"معما"کهنه است. ها ترین مذهبخوردن در حد عمر قدیم
ه یست کنقدر ست آنهایی هاین عصر و زمانه وجود ندارد. و اگر هم هنوز ابهام و تاریکی

یست. آمده مطرح ن عصیانباشد. امروز چنین مسائلی از این دست که در شعرهای  "معما"
ت. او تۀ اوساز ایمان درهم شکس ناشیایمانی به وجود خدا نیست، بلکه عصیانِ شاعر حاصل بی

هشت برا  به خدایی خداوند کاری ندارد، بلکه شکایت او از این است که خدا چرا این جهان
 نساخته و سعادت را به جهان دیگری واگذاشته است!

                                                           
 .36ـ35، ص همگام با زمانه  *

 68ـ67، ص همگام با زمانه/  1337، 2، ش 1 س، راهنمای کتاب. 
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 ست،منش ازاد عصیان انسانی آزاد و آزادبا این همه، به گمان منتقد، عصیان فروغ فرخ
 اند."تقاداع"و  "ایمان"آزادی بردگانی است که اسیر افسون  ای برایتلاش شاعرانه

نی های نفسانی است، یعها و خواهششاعر درنهایت خواهان آزادی برآورده شدن هوس
ناهی پو بی ، دفتر پیشین... اوج لذت در هماغوشی پایان تنهاییاسیرها در ادامۀ همان حرف

 اوست:
 گر به هم آویزیم

 چون موج ما دو سرگشته و تنها،
 م رسیدیجویی خواهبه پناهی که تو می

 اندر آن لحظۀ جادویی اوج
 

و  ور استهای دها و کهکشانهای این جهان راهی آسمانشاعر بیزار و دلزده از ناروایی
ه و سان دیدو ان یاؤجهان رترین زوایای خوابگاه او رنگ و آهنگ دلباخته پرواز... حتی در تاریک

 شود.شنیده می
 وکند یزاد همچنان در جهان رمانتیک سیر ماین روست که به گمان پرهام فروغ فرخاز 

 جز عصیان رمانتیک نیست. هم عصیان او
 ست کها عصیانای که منتقد در بررسی خود به آن نپرداخته ارزیابی شعرهای اما نکته

ذراند و گمی دفتر بعدی همچنان دوران خامی و ناپختگی را دیوار، دفتر قبلی، و اسیر همانند
 و ارزش هنرمندانه شعر برسد. تولدی دیگرهنوز مانده که به 

 
 *فریادی که به گوش آشناست

 ، مجموعۀ شعر از سیاوش کسراییآوا
ای به نظر پرهام شعر امروز باید زندگی امروز را بیان کند. مادام که شاعر نوپرداز خود را پرنده

آسمانی پندارد که در قفس این خاکدان از طیران بازمانده و تنها به مدد شعر است که به 

                                                           
 .70ـ69، ص  همگام با زمانه/  1337، مرداد 9، ش 2، س صدف *
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 کند شعر او امکان رشد نخواهد داشت.آسمان پرواز می
ما بر ارفته،  شود که هرچند در میان ابرها فروهایی سرازیر میاز سرچشمۀ قله آواشعرهای 

شانده کجا نپندار او را به آ و ریسمان جادوییِپشت زمین، زمین سخت و استوار، تکیه دارد 
 است. 

یی هاحرف اآو پاییز درو از دفتر"، "مست"، "باغ"، "سکه"، "آروزی بهار"منتقد در شعرهای 
نی ن ناتواست، ایحال است، اما در شعرهای دیگر اگر ناتوان ایابد که گریبانگیر نسل پریشانمی
 است:  که شاعر در آن نزیسته ندو عظیم و پهناورچنان ژرف از مسائلی است که آن ناشی

 قراری استعشق من کولی بی
 مرزی نبیند قرارش هیچ

 یده استویی از بشرها رمآه
..... 

 د به شهری بمیرد....نَاگر بم
 

 فقـ  ه نـه به تعبیر منتقد از قدرت شاعر کاسته است. از این روست ک "پراکنده آرزویی"این 
کـه  ل ایـن ها را بغلتانـد. حاص ـ سنگهیجان او نیز، سیلابی نیست که تختهعصیان او، که شعر و 

 د.لغزشعرها جویبارانی است که به هر گوشه و کنار می
گرش از ن حس و بیانی مجرد و محدود دارند که آوادر ارزیابی پرهام شعرهای کسرایی در 

جا تا آن ود،رویی دیگر می. نگاه و نگرش شاعر از یک سو به سنداگسترده و وسیع ناتوان مانده
 نه از یک شاعر که از چندین شاعر است. آوا که گویی شعرهای دفتر

یی گوکندهه پراتوان دریافت اشاراتی است گفته و ناگفته بآنچه از این یادداشت انتقادی می
گوشزد  رانهو ضعف و سستی و سردی بیان سیاوش کسرایی که منتقد با زبانی نرم و آرام و شاع

 ده است.کر
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 *آرش کمانگیر
 منظومه از سیاوش کسرایی

 حال سته،پرهام در ستایش از این منظومه آن را حاصل الهام شاعر از شاهنامۀ فردوسی دان
 ای از آرش در شاهنامه نیامده است.که چنین داستان یا اسطورهآن

ای هیشت ، ازتیشتریشتنیمه تاریخی که  ـایآرش کمانگیر شخصیتی است نیمه اسطوره
 د. کند میاو یا برد و ازداستان تیراندازیترین منبعی است که از آرش نام میبزرگ اوستا، کهن

 :است در شاهنامۀ فردوسی، در بخش پادشاهی شیرویه، تنها به داستان آرش اشاره شده
 رـر گیـارن شیـقر روزگـو پیـرسنگ شیر               چی به فچو آرش که برد

..... 
 دـدنـد              سبکبار و جنگی و چابک بُـدنـم آرش بُـان که از تخـبزرگ

..... 
 شیت و تیر آرـامیش گرز اسـی                سیــشــلوِ آتـهـپَ آن مِـاز آن زخ

..... 
 دـوار شـخ یۀ آرشـمـخـرو تــد                بـار شـم گرفتـد او هـرزنـدو ف

..... 
 ودــد آرش بـرزنـد فـنـر چــاگ          هنر سخت ناخوش بود      جوان بی

 
 ند:کمی در داستان نبرد خسرو پرویز و بهرام چوبینه بهرام خود را از نسل آرش معرفی

 آورم آتش سرکشمم                   چو جنگـۀ نامور آرشـمن از تخم
 ،الاخبارالطو ،تاریخ گزیده، رر اخبارغُ، آثارالباقیهدر منابع تاریخی دورۀ اسلامی مانند 

 ن مسعودیقانوو  ثیراکامل ابن، التواریخ و القصصلممج، البُدوالتاریخ، الاممتجارب، الاخبارزین
 رش یاد شده است.از آ

 به آن اشاره دارد: ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی هم در
 انداخت او تیر ومر از آن خوانند آرش را کمانگیر           که از آمل به

 
 داند یادآوررا برگرفته از شاهنامه می آرش کمانگیر مایه و موضوع کهپرهام ضمن این

                                                           
 .83ـ82، ص همگام با زمانه/  1338، آذر 3، ش 2، س راهنمای کتاب *
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ای دمیده و جلوۀ دیگری بدان سیاوش کسرایی در این سرگذشت حماسی کهن روح تازه»شود: می
 * «.بخشیده است

شاعر  حماسی نیست شیوۀ بیان آن است. آرش کمانگیر اما واقعیت این است که آنچه در
ماسی حه طنین کند با زبانی که از هرگونها نقل میای را به روایت عمو نوروز برای بچهقصه

 خالی است.
 

 آخر شاهنامه
 دفتر شعر مهدی اخوان ثالث )م.امید(
ی است االهآگاهانه و روشنگرانه است. مق آخر شاهنامه بررسی سیروس پرهام از شعرهای دفتر

ایی را هنویسنده با درک درست از ذهن و زبان شاعر نکته( 1338که در زمان نشر )اسفند 
 یادآور شده که در شناخت شاعر سودمند بوده است.

گر ان دیدر هنر شاعری حساب اخوان ثالث مانند احمد شاملو از حساب نوپرداز :گویدمی
شاملو  . او وای جدا دارندبرای خود شیوهست. هر دو شاگرد مکتب نیما هستند، اما هر یک جدا

 ند.اوردهاند و وجوه مستقل و متمایزی برای خود پدید آهای نیما را گسترش دادهنوآوری
 ها ومردگی و سکوت جانشین شور و شوقای است که رخوت و دلاخوان شاعر زمانه

عر هر ست که شااز این رو «.ها از آسیاب افتاده استآب»ای که ها بوده است. زمانهقیل و قال
و  ی نومیدشاعر "م. امید"است. با این همه  یکشد فریاد سکوت و طنین خاموشای که مینعره
بیرون  به اهیر اما پایان زندگی نیست. همواره پایان حماسه است. آخر شاهنامهمرده نیست. دل

که  ه استز درنماندها شکسته است، اما زندگی از پرواکه بالو به سوی روشنی هست. با آن
 رسد:به اوج خود می "طلوع"تجلی آن در شعر ارجمند 
این شعر برخلاف  کند،یلابی از اندوه را سرازیر میس "آخر شاهنامه"در حالی که شعر 

های تا جاودان خاموش و تیرهای شکسته است. آیۀ های زنگ زده، کوستیغ ۀمرثی "طلوع"
تاریخ »و  «شهرهای رفته بر باد»خیزد، اما نبرد برمیی است. شاعر به گدرماندگی و شکست

                                                           
 .82، ص همگام با زمانه  *

 88ـ87، ص همگام با زمانه/  1338، اسفند 5، ش 2، س راهنمای کتاب. 
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بلند و  شعری است آخر شاهنامهکند با این همه، به گمان پرهام، را فتح می «هیچستان
کی ینیرومند، با زبانی برخوردار از سنت حماسی شعر فارسی که مهدی اخوان ثالث را به پایگاه 

 کشد.از تواناترین گویندگان شعر امروز برمی
 

 
 داستان

 
  *نقش پرند

 ینذآم. ا. به
 «ر رعیتدخت»ن آذین، که نویسنده آن را در پی داستاای از بهپرهام در بررسی قطعات شعرگونه

زی سنجد و گمان دارد که نثر حجارا با آثار محمد حجازی می نقش پرند خود آورده،
و تفکر  قلتعن آذیاوراق کتاب بهای است، در حالی که بر احساساتی و محروم از هرگونه اندیشه

 روان است:
آذین سرشار از شوق و نیرو و ایمان به زندگی است. حجازی حجازی پر از آه و حسرت و به

است که خود  ایآذین قامتِ سرافراشتهبیند و بهاست که جهان را درخود می ایدرخود فروخزیده
   نگرد.را در جهان می

 
 ین اثر،نظر از ارزش ا، صرفنقش پرندادداشت پرهام دربارۀ توان گفت یبه روی هم می

های هترجم "آذینبه"د اعتمادزاده، که با نام مستعار حمواست از شخص م یبیشتر ستایش
 هن است کت این به دست داده، اما حقیقنازبابه فارسی را ماندگاری از نویسندگان معتبر جهان

وان با تته میای خلاق و هنرمند باشد. البنتوانسته نویسندهآذین با همۀ نثر شیوای خود به
  «...د.بورمان نسان قهت و ستایشگر ادانسآذین آدمی را شریف و بلندپایه میبه»پرهام موافق بود که 

 توان گفت؟چه می ، آه... افسوس...اما
                                                           

 .19، ص همگام با زمانه/  1335، فروردین 4، شانتقاد کتاب  *

 19، ص همگام با زمانه. 
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 *گریز و پیوند

 جلال آل احمد
 ها ویمردگای است که برای گریز از دلمدرسهاین بررسی در گزارش حال و روزگار مدیر 

ا همۀ بد، اما برای پرت و دورافتاده پناه میهبه گوشها، پس از ده سال کار معلمی، بیهودگی
 یا... شود و بقیۀ قضاگزینی ناگزیر درگیر مسائل جمعی همکاران میانزواطلبی و عزلت

سه یت مقایصادق هدا بوف کورن را با آ مدیر مدرسهمنتقد در پی شرح مایه و موضوع و اما 
ر ه کس ددر نفی و انکار همه چیز و هم بوف کور که رویکرد شخصیتکند. دلخوش از اینمی

سندۀ نوی ها پرداختهراه نیافته و برخلاف هدایت که در کتابش به شرح ناکامی مدیر مدرسه
که یناآخر  ها... دستحرفبه ستیز با مشکلات واقعی جامعه رفته و از این قبیل  مدیر مدرسه

ضیحی ی و توای است، برخلاف نثر هدایت که جنبۀ تصویرپیرایهنثر آل احمد نثر مأنوس و بی
 دارد....

رب  اد بیاثر هدایت و آل احمد از بنی دواما حقیقت این است که این مقایسۀ منتقد از 
ت که ستی اسدر ادبیات داستانی ایران است. اثری سوررئالی مدرننخستین رمان  بوف کوراست. 

مدیر ه کآن های خود روایتی هنرمندانه به دست داده، حالیاها و کابوسؤنویسنده از جهان ر
ی ادرسهحوصله، کلافه، عصبی، تند و تلخ از کار در مست بیاحاصل تراوشات قلمی  مدرسه

ار و وزانۀ کرکه ماجراهای  خودشتر از و درمانده ترپرت، درگیر با چند تا آقامعلم بیچاره
 ش کرده است.رگرفتاری خود را گزا

اشته یاد د ، اما بهآل احمد یاد کردتوان به عنوان بهترین اثر می مدیر مدرسههرچند از 
 او ۀایسمق و ای است در حوزۀ اجتماعیات، محروم از هنر نویسندگیباشیم که آل احمد نویسنده

 ب  وربی ،متفاوت یبا سبک و سیاق و جان و جهانلق بوف کور، رمان مدرنی با هدایت خا
 معنی است.بی

 

                                                           
 .74ـ72، ص با زمانههمگام /   1337، مرداد 9ش ،2ص  ،صدف *
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 *نکبت

 ای ناشناساز نویسنده
ند و گآن را تصویری  ای ناشناس، اثری داستانی از نویسندهنکبتپرهام در بررسی انتقادی از 

شود آثاری که او از حال یادآور میعینآثار ناتورالیستی در ادبیات. در داند از مقولۀمتعفن می
را نداشته  نکبتانگیز آور و نفرتتهوعیک جزییات نویسندگان پیرو این مکتب ادبی خوانده هیچ

 است.
وگاه ا در گلردستنوشتۀ آن »آلودی است که نویسنده به گفتۀ خود نکبت ثرکه نکبت ادر این

ث جای بح هتالب "ناتورالیسم"توان زد، اما نسبت این اثر با هیچ حرفی نمی« مستراح زندان یافته
 دارد. 

اوت که ن تفحقیقت این است که ادبیات ناتورالیستی از میان رئالیسم برخاسته است، با ای
ن آثار که نویسندگاحالیشود، درگونه که هست دیده میمانآثار رئالیستی واقعیات زندگی ه در

ر دامل را اند و این عومحی  توجه کردهو وراثت  علم ژنتیک و ناتورالیستی به عواملی چون
میل اان از بسیاری از نویسندگان معروف و معتبر جه اند.تکوین شخصیت انسانی مؤثر دانسته

 ند.اپاسان را ناتورالیست خوانده وی دومگزولا و تامس هاردی گرفته تا جک لندن و 
 ونآوری چمبتذل را تحت تأثیر نویسندگان نام، این اثر نازل و نکبتکه منتقد اما این

دان داند جای تعجب است. جیمز جویس را منتقجیمز جویس، و شاید هم صادق هدایت، می
ترین گز بزرزبان در نیمۀ اول قرن بیستم و یکی اترین شخصیت ادبی انگلیسیادبی معتبر مهم

و  زیولیسی، چهرۀ هنرمند در جوانی، هایدوبلینآثار او )اند. نویسندگان عصر مدرن دانسته
سندگان نویسی مدرن است که نویصورت و ساختار داستان یندۀ( نماهاداری فینگنزندهشب

 از بورسنگ صف دریابندری در نقد رمان نجدر جهان در تأثیر خود گرفته است.  بسیاری را
 نویسد:صادق چوبک می

                                                           
 .101ـ99، ص همگام با زمانه/  1340، 9، ش 4، س راهنمای کتاب *

 ست که در پی ( ا1307آرا، از افسران سازمان نظامی حزب تودۀ ایران )متولد نویسندۀ ناشناس امیر گل

 ( از او منتشر شد.1343) سرود سراب( و 1340) توان کردچه می، نکبت
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، (stream of consciousness)ن به شیوۀ جریان ذهن کنم درک این نکته دشوار نباشد که نوشتگمان می
که با  تصویر قابل قبول از ذهن انسانی را به خواننده بدهد، یعنی درحدی به صورتی که یک

قیاس باشد، کار آسانی نیست. اما اگر برداشت نویسنده از این شیوه نوشتۀ جویس بتواند طرف 
مدرن هیچ قید و بندی  ینباشد. زیرا که مثل نقاشتر از آن آسان ایشاید هیچ شیوه ،سطحی باشد

آزمایی کرده این شیوه طبع در "فردا"خارج بر آن حاکم نیست. صادق هدایت در داستان کوتاه  از
شاید تنها نمونۀ کمابیش موفق شیوۀ جریان  "فردا"است.  است و به نظر من تاحدی توفیق یافته

  * باشد. ذهن در ادبیات
 

انیم نوشت تومی نکبتجا در مورد این درا منوشته و  سنگ صبوردر مورد آنچه دریابندری 
ی است ی آدمهاربطی به واقعیت ندارد، بلکه بیشتر خیالبافی نکبتاین است که مایه و موضوع 

 باشد. (psychosis)پریشی که دچار نوعی روان
ثار نادرستی با آبهکه آن را گفته درست است، جز آن نکبتپرهام در مورد  آنچهبه روی هم 

 بزرگ ادبی جهان سنجیده است.
 

     خانمشوهر آهو 
 علی محمد افغانی

و  ان فارسیترین رمان زببی هیچ گمان بزرگرا  خانمشوهر آهو  ،در آغاز یادداشت خودپرهام 
 از ی ستایشپما در نویس ایرانی دانسته است. ااش را، با قید احتیاط، تواناترین داستاننویسنده

رده پعی و ها انسان حقیقی و به جنبش درآوردن صدها حادثۀ واقهنر نویسنده در آفرینش ده
 نویسد:برگرفتن از یک دوران اجتماعی می

لحاظ سبک و شیوۀ نگارش و چه از لحاظ  این نویسنده به رموز و فوت و فن نویسندگی، چه از
راحتی روی کاغذ کارکشته قلم او بهچندان تسلطی ندارد و برخلاف نویسندگان  پردازیداستان

                                                           
، در عین حال / 1346، تهران، مرداد بررسی کتاب، «نتایج نوشتن برای نویسنده بودن از»نجف دریابندری،  *

 .108ـ94، ص 1367تهران، 

 105ـ102، ص همگام با زمانه/  1340، 10، ش 4، س راهنمای کتاب. 
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سبک نگارش در  گری خاصیآشفتگی و گیجی و ناشی شوهر آهوخانم گردد. اصولاً در کتابنمی
در میان این ناهماهنگی و درهمی و پراکندگی از یک  .خوردپردازی به چشم میداستان ۀو نحو
های ناخوشایندی از رگه های قرن نوزدهم اروپایی از سوی دیگرهایی از رماننشانه سو و

    * شود.می الدوله حجازی دیدهو رمانتیک نویسندگانی مانند مطیع های پرآب و تابواقعیت
 

نقد خود را چنین  شوهر آهو خانمهای دیگر رمان و قوت ضعفمنتقد در پی برشمردن 
ها شکوهمند چندان عظمت و شکوهی ندارد. انسان شوهر آهو خانمسخن کوتاه، قالب »دهند: پایان می

     «اند.و حوادث عظیم
ه بری او بخبی ونوشت و از ضعف کار نویسنده اما اگر منتقد عبارات انتقادی یاد شده را نمی

ه باو را  نوازد وبکار را ای تازهفرض بر این بود نویسنده ،گفتنویسی نمیسبک و ساختار داستان
« زبانییس فارسنوترین رمانبزرگ»تشویق کند، اما در پی ذکر القاب و عناوینی چون مۀ راه ادا

ردن از آشفتگی و ناهماهنگی در سبک او گفتن و کارش را با آثار محمد حجازی قیاس ک
 آور است.شگفت
 

    پایانهای بیدر کشاکش کوچ
 بیگیمحمد بهمن

 نویسنده در پیشینۀبیگی، منتقد با ستایش از محمد بهمناثر  بخارای من، ایل مندربارۀ 
 بخارای من، ایل من شود کهیادآور می ،عرف و عادات در عشایر فارساثر پرارزش  نوشتن

با بخشی از ادبیات ایل قشقایی که بسیار شیوا و دلنشین روایت شده  موجب آشنایی ماست
ای دردآلود )دشتی گاه حماسهرلان(، هایی که گاه غزلی نغز و دلپذیر است )تُاست. داستان

 .ای پرشور )شیرویۀ جنگی(خانه( یا غمنامه دهنده )مرگ مهترِای تکانزن( یا سوگنامهگله

                                                           
 .104، ص همگام با زمانه *

  105همان، ص. 

 122ـ118، ص همگام با زمانه/  1368، 2، ش10، س نشر دانش. 
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سرگذشت و سرنوشت آدمیانی است که دار و ندارشان بر پشت چارپایی بسته شده و  ،همهاین
 شود.میها سپری های تابستانه و زمستانۀ سالانه میان چراگاهعمرشان در حرکت
مۀ ه ،قیقای غریب و توانایی در تصویر و توصیف دبیگی با حافظهبهمن ،به گمان پرهام

هایی هپیرای نگین باتصویرهایی به دست داده ریدۀ قلب ایل را ثبت کرده و های ناشنآهنگضرب
ده یز خواننانگلخیا یکه با قلمدارد  اما روایت واقعیاتی از زندگی ایلی چه حاجت از رمانتیسم.

 ؟و از تصور باورپذیر دورشان کند کشاندب موهومبه آفاق را 
ها و نگارگری رویدادهای ایل چنان جهنده و بیگی در تصویر نقشقلم بهمن ،از نظر منتقد

ها آراییرسد. صحنهنابجا و نابهنگام به نظر می ،طغیانگر است که کار اگر دور از واقعیت ننماید
گاه غیرواقعی است، اما زیباست. ضرری هم ندارد، چشم پوشیدنی است، اما آنهنرمندانه است. 

     * توان پوشید.دیگر چشم نمی دهد،خود را از دست می تاریخی ماهیت مستند وکه روایت 
بان حن و زشود گاه او به لها است که موجب میشاید شیفتگی رمانتیک نویسنده به خاطره

یش جا به جای گوجا که جز در دو سه داستان، همها بماند تا آناعتنها بیراویان داستان
ایت ماند روته نگویندگان ایل این زبان زیبا و شیوای نویسنده است که در کار گفتار است. ناگف

کایت ایل ح کشیده و فرودستجا که از زندگی ناشناختۀ مردم ستمهای قشقایی، خاصه آنترانه
 د.ایافزمیها کند، بر دلپذیری داستانمی
 

   های مصائبجستجوگر ریشه
 های کوتاه جمال میرصادقیداستان

منتقد یادداشت کوتاهی بر اثر دیگری از این نویسنده با نام  ،تحلیلی پیش از این نقدِ
نوشته بود و این بار با تفصیلی بیشتر بر آثار او تمرکز کرده است.  "خانم سبزچشمشاهزاده"

که از  و مشکلات اشخاصی است مصائبیش شرح هاو موضوع داستان ای که مایههنویسند
رئالیسم "ترتیب ظاهراً نویسنده در مکتب  ن. به ایهای جامعه سرچشمه گرفته استواقعیت
ها پیش از این در رسالۀ زند که مورد علاقه و اعتقاد منتقد نیز هست و سالقلم می "اجتماعی

                                                           
 .120، ص همگام با زمانه *

 186ـ182، ص همگام با زمانه /1389، دی 31، شماره نقد و بررسی کتاب تهران. 
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و شاید در تأثیر همین علاقه  * مکتب دفاع کرده بود. از این در ادبیات "رئالیسم و ضد رئالیسم"
      های دیگر نپرداخته است.و اعتقاد است که به آثار نویسندگان مکتب

 شوند و یا خودکشیرو میههای میرصادقی با مرگ و میر روببه گمان منتقد بیشتر آدم
کشتاری که میرصادقی »آمیز او ر طعنهکشند. به تعبیکنند یا بار مرگ دیگران را بر دوش میمی

      «کند در دنیای نویسندگان معاصر ایران همانند ندارد.های خود میدر داستان
ز از ها را گریلم و مصیبت و محرومیت اشباع شده که آدمظدنیای میرصادقی چنان از 

زبون و  ،کسهمهناپذیر است. چیز جبری و محتوم و اجتنابهمهبختی نیست. فلاکت و تیره
نند، کتی میا حرکهاند. آدماز نشان دادن هرگونه واکنش و ایستادگی ناتوان ،اندذلیل و درمانده

ادر به د، اما قپروراننآورند و خیالی در سر میای برمیکشند، نالهزنند، مصیبتی میحرفی می
الی انه خشکه کسی فرصت جویی نیستند. بار مصائب چنان انبوه و گران است فکر کردن و چاره
 کند.کردن پیدا نمی

ل کس مسئوبیند و هیچشود. همه کس مصیبت میدر دنیای میرصادقی به همه ظلم می
 کس بهچکند. هیکس مقاومت نمیرود نیست. هیچکشد و بیدادی که بر او میمصیبتی که می

دریجی تزوال  نحوی فلاکت وکند و همه به آید و اگر هم بیاید زندگی خود را تباه میجان نمی
 کنند.خود را توجیه می

                                                           
 .1334تهران:  نیل، ،رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات *

 در پی ر ایراندنویسان دیگری جز جمال میرصادقی و یکی دو نویسندۀ دیگری که از ایشان یاد شده داستان 

فریدند آ انهزاده و صادق هدایت و بزرگ علوی و صادق چوبک ظهور کردند و آثاری هنرمندمحمدعلی جمال

وان از تداوری( میرزشکه در مقالات پرهام نامی از ایشان در میان نیست. از میان ایشان )برکنار از هرگونه ا

رام دی، بهآبامحمود، محمود دولتاینان یاد کرد: ابراهیم گلستان، تقی مدرسی، رسول پرویزی، احمد 

علی  تن،صادقی، هوشنگ گلشیری، اسماعیل فصیح، عباس معروفی، جعفر مدرسی نراقی، امیرحسن چهل

یرو ر، منپواشرف درویشیان، رضا قاسمی، سیمین دانشور، گلی ترقی، مهشید امیرشاهی، شهرنوش پارسی

 دجوادی.ج سیزاده، زویا پیرزاد و فتانه حاپور، غزالۀ علیروانی
 184، ص همگام با زمانه. 
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ی، ندیشادلی و خامپرهام رئالیسم میرصادقی را آمیخته به سلامت و صداقت، درحد ساده
جربی تر او کا ۀعمیق و فلسفی ندارد. شیوداند. برآشفتگی و عصیانی در کار نیست. گرایش می

ــ گی زند یعینهای خود را به موجودیت ناست، در مقابل ادراکی و فلسفی. او موجودیت داستا
 وب و بدخوفاداری او به گذارد. ـ وامیـشده است شده و تجربهکه بیشتر همان زندگی دیده

 توان گفت. میشود..چنان که هست، مانع از تأمل و تفکر روشنگرانه دربارۀ زندگی میزندگی آن
ان شصیهای شخو ضعفشان از تجربه که میرصادقی از جمله نویسندگانی است که تمامی قدرت

 ...شودناشی می
 بقاتیطهای او بیشتر از یک خانواده و از یک قشر آدم ،به سبب همین محدودیت تجربه

قه ن طبها. عدم تحرک و یکنواختی زندگی ایمشخص هستند: گروه کاسبکاران و وابستگان آن
که  ــ کند. محدودیت فضامی جنبشیهایش را دستخوش رکود و بیمحی  بسیاری از داستان

ف ح مختلـ برخورد میان فرد و اجتماع را در سطوـهای دربسته محدود است بیشتر به خانه
 سازد...دشوار می

های محتوم و محدودیت تجربی و ذهنی حاصل از سوءتفاهم دربارۀ رئالیسم از آن سرنوشت
 یرصادقی را فلج کرده است.ناپذیری است که بسیاری از قهرمانان مهای اجتنابمحکومیت

 
ست که اشد این و اما نکتۀ مهمی که جا داشت منتقد در این تحلیل انتقادی خود یادآور می

 ودست که واقعیت را از منظر خغرض از رئالیسم تقلید از واقعیت نیست؛ تعبیر آن ا
در  خود را رونق رئالیسم مقبول و مطلوب قرن نوزدهم از نیمۀ قرن بیستم ،آفریند. وانگهیمیباز

مفهوم  ربارۀهای متفاوت، و گاه متعارض، دجهان از دست داد. متفکران و منتقدان از نظرگاه
 ذهنی به بحث و کنجکاوی پرداخته و ضمیر ناخودآگاه را بخش مهمی از واقعیت "واقعیت"

نیات دانۀ ذهتیب نویسندگانی مانند جویس و پروست تجسم هنرمنبه این ترند. اهانسان دانست
 خود را به صورت شاهکارهایی در ادبیات ارائه کردند.

                                                           

  186ـ183همان، ص. 
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ت و رصوراست د نویسندهتکنیک  ،نکتۀ دیگری که در اشارات انتقادی یادشده مغفول مانده
جای  یر بهتصو ۀبرداری مستقیم از واقعیت، با ارائاو اگر به جای عکس .هاساختار داستان

 د.داتری به کار خود میارزش هنرمندانه ،پرداختتوضیح، به بازآفرینی واقعیت می
 

 سلوکی در راه سالک
 های نادر ابراهیمینقد تحلیلی داستان
 :کنددرستی مشکل نادر ابراهیمی را چنین بیان میای بهپرهام در نقد آگاهانه

های بدر قال ت و ریختن آنمتراکم اس هایاحساسهنر به یک تعبیر بیرون راندن اندیشه و 
بزده اظی شتااز لح ریزدکه نیروی انباشتۀ خود را از چندین روزنه بیرون می هنرمندی متناسب.

حمل یبایی تا با شکرکه فشار اندیشه و احساس خود طلب. او به جای ایناست و آسانگیر و راحت
 گرد ست دراونری اهترین قالب شکل گرفتن متناسب کند و در انتظار بماند تا نیرویی که لازمۀ

 اشد.تر بانر و آستزند که نزدیکبه سفرهایی گریز می ،در تلاش سبک کردن و رها ساختن خود ،آید
ولی  ط شود،ها به هر پاره سنگی که در کمرکش کوه است ممکن است مانع سقوآویختن دست

 صعودی در میان نخواهد بود.
طلبی نیست و نیاز به فریاد زدن است. اما مگر نه زدگی و آساناین از شتاب .... شاید بگویند

نویسی را انتخاب کرده تمامی فریاد خود را در همین شیپور این است که هنرمندی که داستان
 گری نیست؟نتواند و بلندگوهای عاریتی را به کار گیرد مگر ناتوانی و ناشی باید بزند؟ و اگر

 
 ی شبای براخانههای نادر ابراهیمی داستان هاشاره به نخستین مجموعمنتقد پس از 

 گوید:( می1343) یای گاجراتؤمصابا و ر( و 1342) آرش در قلمرو تردید(، 1341)
 بند است. زبان او پخته ونویسی نویسنده لرزان و نیمدر دوران شباب، تکنیک و بینش داستان

بیشتر از بادِ سر است نه از  شباشد. جسارت تاده که وجه تمایزنیست و هنوز به آن حد جا نیف بالیده
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ای. تلاشی که برای و طنزش حالتی عاریتی دارد و گاه روزنامه مهارت و اعتماد به نفس،
مآبانه و فیلسوف کند بیش از آنها میفیلسوفانه در قالب حوادث و شخصیت گنجانیدن افکار

 احساس نشود.آشکار و پرهیاهوست که خامی تصنع 
 

 آمده: "بار دیگر شهری که دوست داشتم"در نقد داستان 
اهیمی ادر ابرنر آثار دپردازی شاعرانه و آمیزش ناهماهنگ تعقل و تصور ترین نمونۀ داستانکامل

ارور ن ذهن بموفق. هما چندانکرده، اما نه است. او برای آفریدن این داستان بلند سخت تلاش
نزه مان زبان و هم نگری و بینش فلسفی شاعرانه، همان قدرت توصیفرفژ آفرین، همانخیال

 و مکان زمان وپرتوان در این داستان هست، اما فرم و شکل بیان چنان از هم گسیخته است 
حلیل تدگی به راکنپه در این دچنان درهم کوبیده شده که بیشتر نیروی نویسنده و اشتیاق خوانن

 د تسلیمونی بر ضگویی با خود، عصیان دروبازگویی خاطرات است در گفتبیشتر ماجرا  رود.می
یک  سنگینی چیز به و الزامات زندگی، اما همه ادر برابر نیازه مدندرآ به سرنوشت و به زانو

ردرد با ن سری پدوََرا انتها ازیایی است بیؤگویی که ر ناپذیر.کابوس و آشفتگی یک هذیان پایان
 هایش.اطرهها و خهمۀ اندیشه

نویسنده بیشتر به خاطرات  ،های متراکمو اندیشه شاید اگر به جای بازگشت به مفاهیم ذهنی
کرد حرکتی و جاذبۀ نیرومندتری به این قهرمان خود رجعت می یقابل تجسم و لمس شدن

این خاطرات ذهنی چنان پژمرده و مغشوش  ،تسکه هاما چنانشد. جان داده میخاطرات نیم
   است که خواننده مشکل بتواند سرگذشت را درک کند، چه رسد به آن که در آن درگیر شود.

 
که  اینهگردد: پراکندگی نیروی خلاقاو سرانجام منتقد هوشمند به حرف اول خود بازمی

 صورت و ساختار اثر را آشفته و پریشان کرده است:
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و مالیخولیا، دلبستگی او به  توهم رمانتیسم و عوالم فرّگاه نویسنده به مهای گاه و بیگریزگاه
صورت مواد خام ناپرورده از انگاری او در بیرون ریختن افکار خود بهسهل و مجردات فلسفی

    شد.گشت پرزورتر میکاهد که اگر متراکم میشدت و فشار نیرویی می
 

از  کار یکی ای که در این نقد به آن اشاره شده ضعفبینانهباریکهای هوشمندانه و نکته
 خوبی آشکار کرده است.سالکان ادبیات داستانی ما را به

 

 نقد ادبی

 
    نقد ادبی

 کوبتألیف عبدالحسین زرین
ست که اکوب کتابی زرین نقد ادبیشود که منتقد در آغاز بررسی انتقادی خود یادآور می

وح و ث مشردر زبان فارسی خالی بوده است. این تألیف پرمایه نخستین بح جایشسالیان دراز 
  آشفتۀزگارِاین رور آن در شجامعی است در نقد ادبی و تحولات تاریخی آن به زبان فارسی و ن

 ادبی پرارزش است.
 قد ادبینز سیر کوب در کتاب خود ابتدا اشود که زرینمنتقد یادآور می ،و اما از منظر نقد

قد ن آرای حولاتهای انتقادی و تدر ایران تا اوایل قرن بیستم یاد کرده و پس از گزارش نظریه
 ست.خته اهای نقادی در یونان و روم قدیم و ایران و عرب پرداادبی به بحث دربارۀ شیوه

جاست که ناهماهنگی آشکاری میان مباحث نخستین کتاب و فصول مبسوط بعدی همین
 "تاریخ نقد ادبی در یونان و روم و ایران و عرب"اید اگر مؤلف نام تألیف خود را شود. شپدیدار می
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 ای بر کتاب خود، یادگذاشت و از آرای جدید نقد ادبی در اروپا، صرفاً به عنوان مقدمهمی
 شد.کرد این ناهماهنگی آشکار نمیمی

زعات منا بی کوهی ازهای تازۀ نقد ادمتأسفانه خواننده در برابر مویی از اصول و شیوه
ه این ببیند که جای آن، آن هم می امثالهمشاعرانی چون غضائری رازی و عنصری بلخی و 

فکار د و اتردید اگر به همان نسبت که مؤلف به انبوه عقایبی تفصیل، در این کتاب نیست.
عی ریخ جامه تاباثر او بدل  ،کردصاحب نظران عرب از آرا و نظریات منتقدان ادبی اروپا یاد می

 توانست سالیان سال قابل استناد باشد.شد که میاز نقد ادبی می
 "هاها و روشارزش"های گوناگون نقد، خاصه در فصل کوب شیوهزرین نقد ادبیدر کتاب 

های فراوانی فروگذاشته شده است. هرچند در مقدمۀ کتاب از و نکته هاجمال برگزار شدبسیار به
شناسی و اخلاق و نقد علمی که مبادی و طرق خاص خود را دارد و بر تاریخ و جامعه»ف کامل به وقو

ما بحث دربارۀ بسیاری از بزرگان نقد علمی اسخن رفته، « شناسی و علم الجمال متکی استروان
 گونه نقد یاد شده طرق و مبادی مختلفجا هم که از ایننادیده گرفته شده است. آن

ها یاد شده است. از این روست به هم آمیخته شده و یا به اشاره از آن "نقد علمی"ن نظراصاحب
آیور ریچاردز و گئورک لوکاچ، که هر یک با نظریات خاص آوری چون که از آراء منتقدان نام

 اند، ذکری نرفته است.خود بر نقد ادبی جهان تأثیر بسیار داشته
 آخذ کاربع و مبیند که ارجاعات او به منادر این می کوب رامنتقد نقص کار نقد ادبی زرین

ه ور مانددبه  رو آثار سودمند بسیاری از دسترس اومنحصر به منابع فارسی و عربی بوده، ازاین
ت ر ادبیادادی است. تأثیر پیروی از راه و رسم تحقیقی استاد فروزانفر از لحاظ مطالعات انتق

 رانمایهگ ادستانداخته است. هرچند تأثیر و تأثر از آن اکهن فارسی و عربی بر کل کتاب سایه 
د، اما د باشتواننظران و شاعران قدیم ایران و عرب سودمند میدر بحث مشروح از عقاید صاحب

 از یاد بردن نام و آثار بزرگان نقد ادبی جهان قابل توجیه نیست.
تاب، چه در بحث از پرستی بر سرتاسر مطالب کاندیشی و سنتطور کلی شیوۀ کهنهبه

کارانه در شود. همین روش محافظهات و چه در مبحث نقد معاصران، دیده میفریعمقدمات و ت
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جا جویی بازماند، تا آنشده که مؤلف به راه و رسم پیشینیان اقتدا کند و از تازهتحقیق موجب 
که حاصل نشان بیش از آبه منتقدانی پرداخته که شهرت "ادب جدید ایران"که در مبحث 

    از سابقۀ کارشان است. شیارزش کارشان باشد نا
کند که هوشمندی و منتقد از بیان این واقعیت فروگذار نمی هاو کاستی با این همه کمبود

درخشد. هرچند در کوب در جای جای کتاب چون شهابی زودگذر میبینی استاد زرینروشن
ملاک حکم و قضاوت منتقد زشتی »گوید: جا که میاست، مثلاً در آن عمباحثی داوری او محل نزا

که ذوق حال آن« تواند این معیار و ملاک را به دست دهد قوۀ ذوق است.و زیبایی است و آنچه می
مانند زشتی و زیبایی امری اعتباری است و مفهوم ثابتی ندارد و تابع اوضاع و احوال و مقتضیات 

منتقد باید ذوق »رو این اخطار مؤلف که بایع بشری تأثیرگذار است. ازاینتاریخی است که بر ط
اخطاری  «خود را از تأثیر و نفوذ هر مذهب و مسلک دینی و سیاسی و اجتماعی مصون و منزه نگاه دارد

   واهی و نفی واقعیت است.
 

 نظرآزمایی
   شیوۀ انتقاد کتاب

راهنمای کتاب دربارۀ شیوۀ نقد کتاب در ایران از سیروس پرهام در پاسخ نظرآزمایی مجلۀ 
داند: اجتماعی و تاریخی جامعۀ ایرانی می عللکند و آن را زادۀ نابسامانی و نادرستی نقد یاد می

مادام که خوانندگان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان دربارۀ نفس انتقاد کتاب سوءتفاهم دارند دشوار »
   *«سامانی و آشفتگی سروسامان داد.است که بتوان به این ناب

تقریظ و "با  "انتقاد کتاب"داند که در ایران از جا میپرهام علت اصلی این نابسامانی را آن
نیز تسری یافته است. در  "اهل قلم"و  "ادبا"شود و این سوءتفاهم جاهلانه به یاد می "انتقاد

است. یا باید از کتابی انتقاد  "تقریظ"مقابل  "انتقاد"نتیجه این تصور نادرست پدید آمده که 
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کرد، یعنی بر آن تاخت، یا تقریظ کرد. یعنی آن را مورد ستایش قرار داد. از این روست که 
 .بنویسد "مقدمه"روند که بر کتاب آنها نویسندگان کتاب به سراغ شخصیت سرشناسی می

از وصف کتاب و ذکر جمیل ند و نک "تقریظ"روند که آن را سپس به سراغ دوستانی می
 د.ننویسندۀ عالی مقدار کوتاهی نکن

ند و کمی "انتقاد"که هرکس از کتابی  اصل بنا شدهعقیدۀ عمومی بر این  ،در نتیجه
ی او را یا کساست،  "بد"شبهه غرض و مرضی دارد یا با شخص نویسنده کند بینمی "تقریظ"

ادی یا ه باج مخواهد از نویسندمی که مثلاًاینتحریک کرده و به جان نویسنده انداخته و یا 
ب یا ک کتایوگرنه محال است منتقدی صرفا به خاطر تجزیه و تحلیل و ارزیابی معنوی بگیرد. 

مین زد... هپرداباثر هنری به سراغ کتاب یا اثری برود و به انگیزۀ حرفه یا ذوقیات خود به آن 
ا رآن قعی م وامترجمان ما تاب نقد ادبی به مفهو است که هنوز بیشتر هنرمندان و نویسندگان و

 آورند.نمی
کند که کوب یاد میزرین نقد ادبیغرض خود بر کتاب پرهام برای نمونه از نقد معتدل و بی

کتاب و  مدحها نوشتند و به به محض انتشار دوستان و معاشران نویسنده در ستایش آن مقاله
نقد او بر این کتاب نتوانستند بپذیرند که منتقد جز شوق مؤلف آن پرداختند، اما در مقابل 

نقادی انگیزۀ دیگر نداشته و اگر در نحوۀ انتقاد به خطا رفته بایستی با دلیل و برهان خطاهایش 
 را پدیدار کرد.

خود دربارۀ شیوۀ انتقاد کتاب رهایی از این بازار آشفته را به  منتقد در پایان یادداشت
مادام که شرایط اجتماعی برای گروهی منتقد دانا و دلیر و »داند: اعی وابسته میدگرگونی وضع اجتم

چشمی و ستی و تنگوا دیکه در تارهای عنکبوتی ترس و حسد و حسرت و زبونی و  ،شریف فراهم نباشد
 «رفیق بازی گرفتار نباشند، نقد ادبی به سروسامان نخواهد رسید.

 
 

                                                           

 98، ص همگام با زمانه. 

 جا.همان 



28 
 

 *بیتی از حافظ در تندباد حوادث
افظ ای در بیتی از حیابی به ضب  درست واژهجوی دستوسیروس پرهام این بار در جست

 شناسی وحافظ دعویگوید که زند. پیشاپیش میوسیع می یدست به استقرا و پژوهش
 ر به جاد سلیمو ذوق  درست کند که از فهممی ثابتجستار  ندارد، اما در این پژوهیحافظ

 نیست.بهره آوردن زبان حافظ بی
تادش کند که از اساش در کلاس ششم ادبی دردبیرستان حیات شیراز یاد میاز خاطره

  رجایی شنیده بود که در توضیح این بیت از غزل حافظ:
 یعجب که رنگ گلی هست و بوی یاسمن     طرف بوستان بگذشت از این سَموم که بر
ها السکند. یممعنی کرد که گیاهان را نابود  "باد داغ سوزان"را  "سَموم"استاد به درستی 

 بعد در دانشکدۀ حقوق تهران در حافظ غنی و قزوینی دیده:
 عجب که بوی گلی هست و رنگِ نسترنی     طرف بوستان بگذشت از این سَموم که بر

ز ر شیرااش دگوید: او در خانهرود و میمی ۀله نزد استاد سیدمحمد مشکوئبرای حل مس
آخر ده. شار میها عطر رازقی از خواب بیدتر از آنن و قویبا بوی یاس و یاسمن و نسترها بحص

ی و لخالخن که سفید است و رنگی ندارد... استاد در جواب به طعنه گفت: علمایی مثل نستر
 اند!فهمیدهقزوینی لابد بهتر می

افظ نسخۀ قدیم حیابی به واقعیت گفتۀ حافظ در مراجعه به پیگیری پرهام برای دست
د که در کنمی قمری( محفوظ در کتابخانه نور عثمانیه )استانبول( نظر او را تأیید 801)مورخ 
ب  ضداند چرا در اما پرهام نمی. «عجب که رنگ گلی هست و بوی یاسمنی»جا آمده: آن

 «یعجب که رنگ گلی هست و بوی نسترن»شدۀ ایشان، خانلری و سایه هم در حافظ تصحیح
 ست.ازگار اناس "منی"هم با قافیۀ غزل « نسترنی»ن رنگ ندارد، ده؟ گذشته از این که نسترمآ

به علت در  "رنگ گل"از توجیه او در این که  (سایه)هـ. ا.  هوشنگ ابتهاج له بائدر طرح مس
که او مواردی را خاصه آن شود،در زبان حافظ ناپسند است مجاب نمی "گ" وپی هم آمدن د

رنگ بلبلی برگِ گلی خوش»از جمله  در پی هم آمده، "گ"یابد که دو حافظ می هایدر غزل

                                                           
 .205ـ192همگام با زمانه، ص  / 1395، 52، ش نقد و بررسی کتاب تهران *
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هم روایت دیگری از این بیت را  حافظ قدسیپرهام در  ،همهگذشته از این« در منقار داشت...
ناگفته نماند که گل و یاسمن به سرخی و  ...«عجب که رنگِ گلی ماند و بوی یاسمنی»یابد: می

 اشاره دارد.سپیدی روی معشوق 
 جاذکر جزییات و دقایق ارجاعات و مستندات استقرای منتقد مدقق در اینباری، 

فتۀ رست گراستی حوصله و شکیبایی و پیگیری او در اثبات نظرش در ضب  دگنجد، اما بهنمی
 شعر است. زبان حافظ گویای عشق و ایمان او به فهم درست از

 
 
 

 پژوهش و نقد هنری

 
ررسی بپژوهش و نقد هنری بیشتر به در موضوع  همگام با زمانهبخش دوم مجموعۀ مقالات 

 خصوصیات هنرهای ایرانی و قالی ایران اختصاص یافته است.
لب ن مطاگنجد از میاجا که پرداختن به مقالات این بخش در بحث و بررسی ما نمیاز آن

های ترجمه و چهارم )زیر و بماین بخش و بخش سوم )پژوهش و نقد تاریخی( و بخش 
 یم. ورآچند یادداشت می (ویرایش
 

 ی ایرانسازمان اسناد مل
یران املی  سیروس پرهام بنیانگذار سازمان اسناد ،در دستخ  او ،ایرج افشاربنا به شهادت 

داری خری ودرست به گردآوری اسناد دولتی  است. اوست که توانست با اصول و ترتیبات علمیِ
کهن  زرگ وهای بهای خصوصی بپردازد. خرید اسناد تاریخی مهم از خانوادهمجموعه اد ازناس

 کرد که در پرهام بود.دلسوزی و غیرت ملی طلب میکار آسانی نبود. 

                                                           

 399ـ396، ص همگام با زمانه/   1349، آبان ـ دی 10ـ8، ش 13، س راهنمای کتاب. 
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ولت برای داند که دمی 1332ملی را سال  او در یادداشت خود سابقۀ تأسیس سازمان اسناد
محای فکر ا های دولتی بههای پراکنده در دستگاهحل مشکل تراکم روزافزون اوراق و پرونده

ه ابتکار بیران و اکا به و با دعوت از یکی از کارشناسان آرشیو ملی امری افتادفایده اوراق زائد و بی
ائد وراق زامحاء ا"، "تأسیس آرشیو ملی" ۀسه لایح ۀمؤسسۀ علوم اداری پیشنهادهایی در تهی

 یک عملی نشد!که هیچداده شد  "بایگانی دولتی"و  "دولت
رش دص و در، که ا"سازمان امور اداری و استخدامی کشور"بنا به گزارش پرهام بر اثر سعی 
ویب به تص فراهم شد و قانون آن "سازمان اسناد ملی ایران"بود، مجوز قانونی برای تأسیس 

 مجلس شورای ملی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. 
. اشته شدن گذسازمان اسناد ملی ایران در ایران بنیا ،ت سال تلاشبه این ترتیب در پی بیس

ا مان رخدمات ملی خود بنیانگذاری این ساز بی دلیل نیست که سیروس پرهام از میان همۀ
تی ن بازگشلی ایراام آن را در کتابخانۀ مغچنان که ادداند، همترین افتخار زندگی خود میبزرگ

تاب و وضوع کمهای ماهوی در داند. بازگشت به زمانی که تفاوتبیهوده و نادرست به گذشته می
 سند آرشیوی شناخته نبود.

 

 های درخشان هنر ایراناوج
 ریچارد اتینگهاوزن و احسان یارشاطر )ویراستاران(

 ین پاکبازیهی و رولترجمۀ هرمز عبدال
ا ب، «ایرانهای پژوهش در هنر ها و بلندیپستی»سیروس پرهام در جستاری با عنوان 

 وپ، متنور پ، اثر آرتسیری در هنر ایرانبرخورداری کامل از اهلیت و صلاحیت در کار ویرایش 
 دهد.را مورد نقد و بررسی قرار می های درخشان هنر ایراناوجو ترجمۀ کتاب 

هایی دربارۀ هنرهای ایران، که موضوعاتی از قبیل معماری و به گمان پرهام ترجمۀ کتاب
گیرد، نیاز به می کاری را دربربافی و منبتنویسی و سفالگری و فلزکاری و فرشخوشنقاشی و 

 ز متخصصان و استادان و کارشناسانپژوهش دقیق دارد که همۀ اصطلاحات این هنرها باید ا
                                                           

 533ـ532، ص همگام با زمانه/  1380(، خرداد ـ تیر 28)پی در پی  5، شماره 13، سال بخارا. 
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 این فنون پرسیده و ضب  و ثبت شود و در ترجمه در جای درست خود به کار رود. 
عتماد ندگان اهای ناقص و نادرست نویسها و نوشتهید به گفتههایی نبادر ترجمۀ چنین متن

ر مورد دگانه اعتنا بود، بلکه به هر گفتۀ نویسندۀ بیها بیکرد و به مستندات ضد و نقیض آن
د. شیا جو باید شک کرد و درستی آن را از متخصص و استاد و کارشناس ایرانی هنر ایرانی

ر اص، دخدر هر دورۀ تاریخی و  در هر موضوع هنری، ضمناً باید توجه داشت که هر مقاله،
تۀ ر رشهدانش و اطلاعات متخصص آن دوره قرار دارد. بنابراین ترجمۀ هر مقاله در  حوزۀ

 آن دوره واگذار شود. نظرهنری، در هر دوره، باید به متخصص صاحب
رۀ دو براینظر ویراستار صاحب ،برای ویرایش ادبی و فنی آن ،جمهپس از پایان کار تر

ه بیدن تاریخی پیش از اسلام و دورۀ اسلامی منظور شود. اما اگر همۀ مقتضیات برای رس
ع ای رفمطلوب و معقول فراهم نشد، واگذاری بررسی و نقد ترجمه به کارشناسان برمقصود 
 ت.رساز اسها و یافتن جایگزین درست در برابر مصطلحات کامواریهها و ناها و کاستیکمی

 ،یراندر موضوع هنر ا در نقد و بررسی ترجمه دانشمندنظر دقیق گفتار صاحب مطالعۀ
ست، که ند اتنها برای مترجمان و ویراستاران آثاری در زمینۀ هنر ایران آموزنده و سودمنه

 آید.دانشجویان و کارآموزان فن ویراستاری را نیز به کار می
ر ندرج دهای مها و نکتهکه باید گفتهگفتاری است سربه گمان من این بررسی انتقادی د

به و صل تجرهای آن، که حاها و یادآوریآن با حوصله و شکیبایی خوانده شود و به یادداشت
 دانش شصت سالۀ پیری دانا و کارآزموده است، عمل شود.

 

 در گیرودار شناخت هنرهای ایران
 ، ابوالعلاء سودآورهنر دربارهای ایران
 شمیرانیترجمۀ ناهید محمد 

 ویرایش عبدالرضا دهقانی
اثر  هنر دربارهای ایرانیابد در بررسی انتقادی از ترجمۀ سیروس پرهام بار دیگر فرصت می

                                                           

 554ـ546، ص همگام با زمانه/  1382، بهار 1، ش20، س نشر دانش. 
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 ابوالعلاء سودآور به توضیح نظریات خود بپردازد.
هایی دربارۀ هنر ایران با ترجمۀ رمان و شود ترجمه و ویرایش کتابدرستی یادآور میاو به
در این کار افزون بر تسل  به هر دو زبانِ نامه و سفرنامه و شعر فرق دارد. نمایشداستان و 

مبداء و مقصد به دانش و داناییِ کارشناسانه و حوصلۀ کار علمی و پژوهشی نیاز هست. به 
هایی در حوزۀ هنرهای ایران، در ادوار تاریخی متفاوت، نه عبارت دیگر ترجمه و ویرایش متن

بینی و نه کار یک ویراستار، هرچند از باریکدان و توانا باشد، ست، هرچند زبانکار یک مترجم ا
که یک مترجم و یک ویراستار برای دورۀ پیش بسیار برخوردار باشد. حداقل شرط انجام کار این

از اسلام و یک مترجم و یک ویراستار برای دورۀ پس از اسلام منظور شود. باید در نظر داشت 
سال پر دامنه و پرنشیب و های متمدن کهنایران در مقایسه با هنرهای سرزمین که تاریخ هنر

 بدیل است.فراز و سرشار از تنوعی بی
اثر ابوالعلاء  هنرهای دربارهای ایران شود کتاباستاد پرهام در پی این مقدمه یادآور می

تشر شده، ترجمۀ به بهترین صورت، به زبان انگلیسی در امریکا من 1992سودآور که در سال 
کند همۀ مقالۀ خود را تنها در نقد آن به فارسی در ایران در حدی است که او را ناگزیر می

 ترجمۀ آن بنویسد و از مطالب کتاب درگذرد! 
یابد که در کار مشارکت انگارانه میچنان نادرست و سهلمنتقد حاصل کار مترجم را آن

سروته بوده که چنان نامفهوم و بیترجمه آن که فرض کردمگر آن ؛کندویراستار شک می
های فاحش و عبارات پریشان پرداخته و از سرِ مقابله با متن اصلی ویراستار تنها به نادرستی

 درگذشته است!
گفتار دهد که کار تا به کجا آسان گرفته شده است: در پیشمنتقد در یک نگاه نشان می
 شده در مجموعۀ تاریخ و هنر. حالثار هنری ارائهای است از آآمده که مطالب کتاب گزیده

کتاب نیست، بلکه  "مجموعۀ تاریخ و هنر"شود. که با نگاهی به متن انگلیسی معلوم میآن
 بنیادی است در شهر هیوستن ایالت تگزاس که آثار هنری را گرد آورده است!

ر دریافتن معادلات های مترجم و ویراستاانگاریگذشته از ملاحظات منتقد در مورد سهل
جا سرسری گرفته شده که حتی ها تا به آنمصطلح فنی و تخصصی، آوانویسی نام کسان و جای
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اند که اند و گاه یک نام خاص را به چند صورت آوردهبند نماندهبه ضب  آوا نوشت خود نیز پای
 یک درست نیست!تازه هیچ

 منتقدِ فسوسو ا و حسرت خشم به مراتبِ تواندخواننده با خواندن این یادداشت انتقادی می
از هر  ده تاها بر سرِ کتابی از این دست صرف وقت کرراستی شخصی که سالآگاه پی بَرَد. به

تاب کبروی آگیرند و بیند که بعضی کسان کار را تا چه حد آسان میخطایی بپرهیزد، وقتی می
 او را دریابد.تواند حال می ،برندو مؤلف کتاب و هنر ایران را می

 
 مسافران شتابان و مترجمان شتابزده
لام وشت اعها در ضب  آوانشود که مترجمان سفرنامهپرهام در این یادداشت نیز یادآور می

اه گارشان کورزند که حاصل جا غفلت میجغرافیایی ایران از الفبای لاتین به فارسی تا آن
و  "غابمشهدی مر"شود. برای نمونه، مشهد مرغاب )در شمال استان فارس( را آور میندهخ
 !اندآورده" مکیشه")شهری در استان اصفهان( را  "قمشه"

 
 واژۀ قالی

اب قد کتهایی از آن را در بخش نسیروس پرهام گذشته از همۀ فضائل و کمالات، که نمونه
 نظیر قالی ایرانی است.نظران کمدیدیم، یکی از کارشناسان و صاحب

ه جهان ب ی معتبرهاها و دانشنامهالمعارفۀهایی که از او دربارۀ قالی ایران در دائرمقاله
او  فتارهایه و گهای این عنصر از هنر ایرانی مؤثر بودانگلیسی آمده در معرفی ظرائف و زیبایی

د رانی مدتر این هنر ایشناخت بیش های عشایری و روستایی ایران نیز بهبافتدربارۀ دست
 رسانده است.
رفت یم مانههمگام با ز، که بهتر بود به بخش دوم از مجموعه مقالات "واژۀ قالی"یادداشت 

 است. "قالی"دربردارندۀ توضیحی سودمند و روشنگر دربارۀ لفظ 

                                                           

 522، ص همگام با زمانه/  1369، مهر و آبان 6، ش 10، س دانش نشر. 

 ،191ـ190، ص همگام با زمانه/  1393، 18، جلد تاریخ جامع ایران فرش و فرشبافی در ایران. 
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تان در ارمنس "قلالی قا"لفظی ترکی نیست. روایتی که این لفظ را به شهر  "قالی"گوید: می
ست. آمده ا« کالی کلا»دهد نیز درست نیست. شکل عربی از این لفظ به صورت نسبت می
عنی کاشتن مکه به ( Kar)از ریشۀ کار « کالین»ها در متون زبان پهلوی آن را از واژۀ پژوهش

 "قالین"به صورت  "کالین"بدل شده و  "ق"به  "ک"دهد. در واژۀ کالین است نشان می
 است.  درآمده

 آمده است:« غالی»در اثبات این نکته شواهدی از کاربرد 
 پَرنون والی غ نپَرد بلبل اندر باغ جز بر بسُنَد و مینا        نپوید آهو اندر دشت جز بر

 رودکی

 حفورام مبه سویی فکنده که ام دو سه جای        در آن زمانبساط غالی رومی فکنده
 فرخی

     بوَد.الین قمرد ره را بوریا 
 خواجه عبدالله انصاری

 

 

های ترجمهزیر و بم  

 
 بهترینِ اشعار امریکایی

 الدین شفاترجمه و نگارش شجاع
رست و دکایی الدین شفا از بهترین اشعار امرییادداشت انتقادی سیروس پرهام در ترجمۀ شجاع

 گوید:سنجیده است. می
بند نباشد. چیزی بر آن این است که مترجم به گفتۀ صاحب اثر پای "و نگارش ترجمه"معنی

                                                           

 521ـ518، ص همگام با زمانه/  1337، اردیبهشت 2، دورۀ هشتم، شسخن. 
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بیفزاید یا از آن بکاهد و یا آنچه را نویسنده با کلمات و عبارات خود بیان کرده با کلمات و 
های علمی و اجتماعی و فلسفی و عباراتی دیگر به فارسی درآوَرد. اگر این کار در ترجمۀ کتاب

مجاز باشد، در ترجمۀ شعر نه جایز است و نه سودمند. از این رو در حتی بعضی نثرهای اداری 
ترجمۀ شعر اگر قرار باشد تنها در بند انتقال معانی و مفاهیم باشیم و به خصوصیات سبک و 

که بسیاری از اعتنا بمانیم پس تفاوت شعر و نثر چیست؟ مگر نه اینآهنگ کلام و لحن شاعر بی
 اند، اما کسی ایشان را شاعر ندانسته است؟ان را به نثر بازگفتهنویسندگان بعضی معانی شاعر

شود که او به مدد نیروی خیال و حدس که در هنر شعر به مخاطب فرصت داده میدیگر این
و گمان خود اندیشۀ شاعر را، که گاه مبهم یا موجز یا استعاری و تمثیلی است، دریابد. حال اگر 

اط خود را از زبان و خیال شاعر را تعبیر و تفسیر کند و استنبمترجم بخواهد اندیشه و احساس 
که امکان دارد که او در فهم خود از شعر به خطا رفته باشد، حق گذشته از اینشاعر بازگوید، 

 *مخاطب شعر را، که همان لذت حدس و گمان او در دریافت شعر است، از او سلب کرده است.
 

در  الدین شفا راتصرفات و خب  و خطاهای شجاعپرهام در یادداشت خود شواهدی از 
 ست.دنی اآورد که خوانن و امیلی دیکنسون مییتمترجمۀ شعرهایی که از لانگ فلو، والت و 

 ن کاستهآاز  نکتۀ دیگر منتقد اشاره اوست به آثار شاعران که مترجم بر شعرشان افزوده یا
 نبوده است.است و این کار چیزی جز قلب ماهیت گوهر شعر شاعران 

ک و به ی ک زبانکه آثار بیست شاعر امریکایی در روایت شفا همه به یتر از این همه اینمهم
میلی عر اسبک درآمده است. در روایت شفا شعر کارل سندبرگ با زبان ساده و عامیانه با ش

 سون در روایت شفا تفاوتی ندارد!نیکد
ر دترجم که ماعران دانسته نیست، اینکه معیار مترجم از انتخاب آثار شنکتۀ آخر این

 ت.هایی از هنر شاعری ایشان نظر داشته اسگزینش شعرهایی از هر شاعر به چه جنبه
 دهد.نقد پرهام در ترجمۀ شعر از آگاهی عمیق او به فوت و فن کار خبر می
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وانتس به از سر دن کیشوت جز آنچه یاد شد چندین مقالۀ درخور توجه دیگر مانند رمان
آذین، همچنین در بخش از رومن رولان به ترجمه م. ا. به ژان کریستفترجمۀ محمد قاضی، 

سیری در قلمرو نژاد، از ایرج پارسی کوبهای نقد ادبی زرینپستی و بلندینقد ادبی دربارۀ 
احثی و مب های عامیانهسیمای قهرمان در داستاناز ناصر ایرانی، پژوهش تحلیلی دربارۀ  داستان
و گفتارهایی آموزنده دربارۀ فن ترجمه و ویرایش و  کار منتقد ،پیدایش و زوال رمان ۀدربار

های عشایری ایران و موضوعات مفید و گردآوری مدارک و اسناد ملی و ظرائف و زیبایی قالی
ها برای متخصصان و آمده که مطالعۀ آن همگام با زمانهخواندنی دیگر در مجموعه مقالات 

 نان سودمند است.متفن
 

خوشا به سعادت سیروس پرهام که از حاصل اوقات عمر خود بیشترین بهره را گرفته و 
 بخشیده است.


